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 چكيده

ي هگلـي و   هدف نشان دادن جايگـاه منطقـي مفهـوم روح قـومي در انديشـه     : موضوع و طرح مسئله: الف
ناپـذير در   اي تأثيرگـذار و اجتنـاب   عنوان ايـده  تفكر او و نقش آن بهتبيين ضرورت وجودي اين مفهوم در 

  .شود ي تاريخ هگل را شامل مي ترين مفهوم فلسفه نحوي كه كليدي باشد، به ي تاريخ هگل مي فلسفه
مبناي اصـلي ايـن   : ها ها و فرضيه مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسش: ب

ي تـاريخ اوسـت تـا سـير      ي روح قـومي در فلسـفه   هاي مؤثر در فهم انديشه قرار دادن بخشرساله كنار هم 
ي  ي تـاريخ و انديشـه   درابتدا تمهيـداتي از فلسـفه  . منطقي تفكر هگل در رسيدن به اين مفهوم روشن گردد

از ي آغ ـ ي نقطـه  كننـده  روشـن ) Geist(فصـل اول، بـا عنـوان روح    . ي هگل آورده شده است نگرانه تاريخ
ي  كننـده  تبيـين ) Weltgeist(فصل دوم با عنوان روح جهان . ي هگل و چرايي و چگونگي آن است فلسفه

. باشـد  ي هگل با تفكر تاريخي او، چگونگي تجلي روح در تاريخ جهان و نيز تحقق عقل مـي  ارتباط فلسفه
ايـن  . سازد ما نمايان ميفاعل اصلي تاريخ جهان را براي ) Volksgeist(لذا فصل سوم با عنوان روح قومي 

  .ها هاي مختلف و روح حاكم بر آن ي واحد زنده و حقيقي روح، عبارتست از اقوام و ملت منزله فاعل به
ي گـردآوري و تجزيـه و    ي اجراي آن، شـيوه  روش تحقيق شامل تعريف مفاهيم، روش تحقيق، نحوه :پ

سـازي وحـدت    ي هگـل و روشـن   شناسانه معرفتشناسانه و  ي هستي ي انديشه تبيين جداگانه: ها تحليل داده
ي  ي فلسـفه  درسـگفتارهايي دربـاره  و  پديدارشناسـي روح ها بر اساس دو اثـر عظـيم هگـل     بنيادين ميان آن

  .تاريخ
ي هگل، ذاتي آگاه و آزاد و نيز متعين است كه در قالـب   ي اصل فلسفه منزله روح به: هاي تحقيق  يافته :ت

آيد و تنها از طريق دولت اخلاقي و نيـز همـاهنگي افـراد بـا نظـام كلـيِ        ي درمياقوام و ملل مختلف به تجل
ي  لذا براساس اهميت مفهوم جماعت در انديشـه . يابد مند عقلاني، به خودآگاهي و آزادي دست مي سامان

  .ددگر در تفكر او روشن مي) قوم(، و اجتماع )عينيت(، تاريخ )روح(هگل، ارتباط ميان سه قلمروي فلسفه 
حـال   ي هستيِ روحانيِ يك قوم، روحـي كلـي و در عـين    منزله روح قومي به :گيري و پيشنهادات نتيجه :ث

اين مفهـوم،   ي هلذا بحث دربار. گيرد ي تحقق و تجلي عقل در تاريخ جهان قرار مي متعين است كه واسطه
تـر   را منطقـي  بـع كـاربرد آن  ت تـر و بـه   ي هگلي را عينيت بخشـيده؛ مفهـوم روح را در اذهـان، معقـول     فلسفه
  .سازد مي

را گـواهي  و ضـوابط منـدرج در فـرم    نامـه   صحت اطلاعات منـدرج در ايـن فـرم براسـاس محتـواي پايـان      
  .نمايم مي

  دكتر احمد علي حيدري :استاد راهنما                        :                                                 رئيس كتابخانه
  هاي خارجي ادبيات و زبان :نام دانشكده                                                                                                
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  تقديم به همسر عزيزم

 و پدر و مادر مهربانم                               

  ها و دعاهاي خود پشتيبان  كه با دلگرمي                                                              

  .اند هميشگي من بوده                                                               
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سپاس از استاد راهنما جناب آقاي دكتر حيدري كه در تأليف با تقدير و 

  . دنداين رساله مرا بسيار ياري نموده و از هيچ تلاشي مضايقه ننمو

همچنين از استاد مشاور جناب آقاي دكتر كلباسي نهايت سپاس را دارم كه 

  .مشوق من در انتخاب اين موضوع بودند
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. گرايي در قرن نوزدهم در سرتاسر جهان غرب اهميت داشت و نفوذ آن به قرن بيستم نيز منتقل شـد  هگل«

در ) W.T.Harris(هـريس  . تـي . در بريتانيـا و دبليـو  ) Edward Caird(دست ادوارد كيـرد   براي نمونه، به

  .1»در هلند نيز وجود داشتند) Bolland(ها در ساير نقاط از جمله بولاند  هگلي. آمريكا

استوارت براون



 

 ي 
 

  
  
  

  ي هگل ي شخصي به فلسفه علاقه
  

ه بـيش از هـر   ك ـآنچـه  . انداز زيبا و جذابي است هايش، داراي چشم ابهام و دشواري هگل در عين ي فلسفه

ي  متضـاد انديشـه  ظـاهر   بـه كنـد، عبارتسـت از نظـام     ي هگل ما را به خود جذب مـي  چيز ديگري در فلسفه

ي او، امـري   تـوان وجـود همـين تضـاد را در انديشـه      رود كه حتي مي اين تضاد تا آنجايي پيش مي. هگلي

وحـدت و سـازگاري    ها به تناقض از اين تضادها وسعي دارد تا در پايان  هگلمتضاد دانست بدين معنا كه 

و  باشد مياز وحدت به سوي تضاد، و از تضاد به سوي وحدت  گذاري هگلي همچون تاريخ  انديشه. درس

همـين رفـت و برگشـت در    . اين نه يك شعار بلكه يك حقيقت و حتي يك واقعيت در تفكر هگلي است

توان همراه بـا هگـل، راه را آغـاز     چگونه ميكشد تا دريابيم كه  انديشه هگل است كه ما را به سمت او مي

  .كرد و در نهايت به حقيقت، وحدت و اطلاق دست يافت

سـازد تـا بـه     ، ما را هرچـه بيشـتر مشـتاق مـي    يي هگل ها و تفاسير مختلف از انديشه وجود برداشت همچنين

ي  بگويـد كـه مطالعـه   در ايـن زمينـه نگارنـده مايـل اسـت      . و چرايي آن را دريابيم رفتهدنبال فهم تفكر او 

ي هگلـي   تاريخ ادا خواهد كرد، چراكه فلسـفه حيات فلسفي در ي هگل، عدالت را در حقِ پژوهش  فلسفه

فلسفي خواهد  فهمهاي تاريخ فلسفه است كه عدم توجه به آن موجب نقص در  گرانيگاه ترين مهميكي از 

حـد زيـادي حـس پژوهشـگري انسـان را      ي هگل و غور و تفكر در آن، تا  بررسي انديشه ترتيب بدين. شد

پژوهشـگر هـر    .شـد مبتلا نخواهد نيز ضمن اينكه در پايان انسان به غرور و تكبر علمي ارضاء خواهد كرد، 

احسـاس  گرفتـار  نوعي  ع تفكر فلسفي، در پايان كار دچار غرور علمي شده و بهي علمي و هر نو شتهنوع ر

ي هگـل،   گر فلسفه كه دانشجوي مطالعه د، در حاليشو ميرشته  ي مطالعه در آن نيازي از ادامه رخوت و بي

در انتهاي امر بـا  ) ي هگلي ها و تفاسير مختلف و حتي متضاد از انديشه خصوصاً با توجه به وجود برداشت(

ادعـا كنـد كـه ايـن      و يقـين  طور قطـع  تواند به ي او، نمي ها براي فهم انديشه ي مطالعات و تلاش وجود همه



 

 ك 
 

ي  اين نيست و در نتيجه بدون اينكـه دچـار غـرور و يـا رخـوت و سسـتي شـود، بـاز هـم تشـنه          است و جز 

. ي فلسفي را نخواهد داشـت  نيازي از مطالعه گاه احساس بي هيچبوده و  ي هگل پژوهش و تفكر در انديشه

خ و كـل تـاري   را داشـته ي دانش مطلـق   دستيابي به قله ادعايهگل خود كه اگرچه ممكن است گفته شود 

ي هگلي، و يا دسـت   وي پژوهشگر انديشهي خود شرح داده، اما اين اتفاق براي دانشج را در فلسفه انديشه

ويـژه   ي مطالعات فلسفي ديگر، به كم براي شخص نگارنده اتفاق نيفتاده و ما را بيش از پيش مشتاق و تشنه

معنـاي ايجـاد نـوعي     ت كه اين بـه لازم به ذكر اس .هاي تفكر هگلي ساخته است زمينه ديگر ي جامع مطالعه

كر هگل آخرين برداشت از تفاحساس شكاكيت نيست بلكه احساس نوعي عدم قطعيت در بدست آوردن 

ي او  ي جهات ديگـر انديشـه   براي مطالعهي بيشتر  ي اوست كه موجب انگيزه يشههاي اند و فهم تمامي لايه

  .شود مي

  
  

  ي هگل اهميت انديشه
  

برجسـتگي ايـن   . باشـد  مـي راي جايگاه و اهميت والايي در ميان تفكر فلسفي غـرب  ي او دا هگل و انديشه

، عبـارت  معنا و نبـود معنـا  در كتاب  2مرلوپونتيجايي است كه فيلسوف فرانسوي قرن بيستم، موضوع تا 

هگل در مبـدأ و منشـأ تمـام اتفاقـات عظـيم يـك قـرن اخيـر قـرار          «: كند معروفي را در مورد هگل بيان مي

بررسـي   .ي مرلوپونتي همچنان با گذشـت حـدود دو قـرن از مـرگ هگـل حقيقـت دارد       لهجماين  .3»دارد

 .ي دو قـرن اخيـر اسـت   ئل فلسـفي، سياسـي، فرهنگـي و اجتمـاع    ي مسا ي تحليل كليهمعنا ي هگل، به فلسفه

و  يـم ا فلسـفي برداشـته   در فهـم انديشـه  بزرگـي را   گـام ي هگل،  بخشي از فلسفهحتي بنابراين ما با پژوهش 

  .دست خواهيم آورد ي مفيدي را به نتيجه

ي هگـل وجـود داشـته باشـد،      هاي ديگري نيز در خصوص فلسفه ممكن است برداشت ترتيب اگرچه بدين

اواخـر قـرن   و بلكـه حتـي در   اسـت  چون و چرايـي نبـوده    مانند اينكه هگل در روزگار خودش پيشواي بي

بود، و بر همين اساس بود كه برنتانو نيز در پايان همين قرن، شده  ي سپردهفراموشنوزدهم در اروپا عملاً به 



 

 ل 
 

و يـا بـر اسـاس تحليلـي ديگـر،      ؛ 4هگل را در مقام شخصـي كـه نبايـد جـدي تلقـي شـود، كنـار گذاشـت        

جـاي آنكـه تفكـري دقيـق ارائـه دهنـد، تفكـري پـر ثمـر و           هايي چون هگل، ماركس و يا هوسرل به  فلسفه

كـه بـه    دهد مي ترجيح نگارندهاما ؛ 5ي آنان است ار ما بازسازي دقيق انديشهاند و ك برانگيزنده عرضه كرده

ي ميان فلسـفه و سياسـت، فلسـفه و تـاريخ، و از همـه       مانند رابطهنيز ي هگل  هاي مهم و ابداعي فلسفه جنبه

توجـه  بوده اسـت،   زبان ي انگليسي حوزهي زيادي مورد غفلت  تر فلسفه و علوم اجتماعي، كه تا اندازه مهم

ي  آميـز ايـن برداشـت از اهميـت انديشـه      حـد مبالغـه   .را دريابدهميت و معناي منطقي آن اي كرده و ا ويژه

هـاي بـزرگ    هـاي انديشـه   توان در سخنان مرلوپونتي يافت كه معتقد است سرچشـمه  هگلي را بار ديگر مي

تـوان در   گذشـته را مـي  قـرن  ) آلماني و غيـره  ي وجودي ي ماركس و نيچه و فلسفه همچون فلسفه(فلسفي 

، داند آميز ليكن صحيح مي ي هگلي را اغراق رابرت استرن اين برداشت از انديشه. ي هگلي پيدا كرد فلسفه

 1831اروپـايي از   هاي كند كه تحولات عمده در انديشه كار هگل بستري را فراهم مي«چراكه معتقد است 

ه بسياري از فيلسوفان مانند مـاركس، نيچـه، هوسـرل و    او بر اين باور است ك. 6»به بعد از آن برخاسته است

در  .بـا هگـل كنـار آمـده بودنـد      نحـوي  بـه هايدگر تنها زماني توانستند تفكر خاص خود را آغاز كنند كـه  

و نخسـت بـه دليـل تـأثير حتمـي      : گيـرد  ي هگلي از دو جهت مورد توجه قرار مي ي انديشه حقيقت مطالعه

ي اروپـايي بعـد از    فلسـفه  جهت آنكه فضـاي  دوم به. طور سلبي و لو به خودانديشمندان پس از او بر قطعي 

بر اسـاس مصـطلحات او نوشـته شـده و مبتنـي بـر تحـول و         ي هگلي تنفس كرده، ر فضاي انديشههگل، د

  .استتنظيم گشته  هاي مختلف تفكر او تكامل جنبه

نظـر   جا بلكه حتي ضروري به مناسب و به ي تعاليم انديشمندان بزرگي همچون هگل، نه تنها بنابراين مطالعه

ي منسجم و منطقي تـاريخ فلسـفه    هاي اين بزرگان مانند پاره كردن رشته رسد، زيرا عدم توجه به آموزه مي

توجهي به فيلسوفاني همچون  ي بي نتيجه. باشد هاي اخير مي ه ها و نظريات سد و درك نكردن بعضي از ايده

تواند نقش بزرگي در فهم روايـت عظـيم و منطقـي     ها مي كه درك آنهاست  هگل، غفلت از برخي سرنخ

  .تاريخ فلسفه داشته باشد
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  اهميت موضوع
  

كند،  ي هگل آنچه كه توجه ما را بيش از همه به خود جلب مي از ميان تمامي مباحث فلسفهبا اين تفاصيل 

ي روح قـومي در   ئلهبحث در خصوص مس. ي اوست در انديشه )Volksgeist( روح قوميدرك مفهوم 

ي  منزلـه  همانطوركـه روح بـه  . وم روحهتفكر هگلي همانقدر داراي اهميت است كه بحث در خصوص مف

ي تاريخ، و بلكه حتـي   تعبيري كليد فهم فلسفه ، روح قومي نيز بهشود شناخته ميي هگل  ي فلسفه كليدواژه

هيم يافت كـه بـراي فهـم سياسـت و     ما در طي اين پژوهش درخوا. ي سياسي و اجتماعي هگل است فلسفه

بنـابراين همانقـدر كـه    . ي هگلـي، گريـزي از درك مفهـوم روح قـومي او نخـواهيم داشـت       تاريخِ انديشـه 

داراي  اوي تاريخ  تر فلسفه ي سياسي و اجتماعي و از همه مهم ي هگل و به دنبال آن، فلسفه ي فلسفه مطالعه

  .ي تاريخيِ هگل، نيز ضرورت دارد ه آن در انديشهاهميت است، فهم مفهوم روح قومي و درك جايگا

  
  
  ي پرسش اصلي رساله بارهدر

  
ويژه روح قـومي، چـه نقشـي را در     مفهوم روح، و به در پايان در يابيم كهقصد ما در اين پژوهش آن است 

روح را  مفهـوم تواند  چگونه مياساساً هگل  .كند بازي مي اوي تاريخ  فلسفه ويژه در بهو  هگل فلسفيتفكر 

مـؤثري در فهـم    نقـش تواند  درك هر يك از اين كاربردها مي. بردكار  اش به هاي مختلف انديشه بهدر جن

  .ي هگل براي ما داشته باشد فلسفه

اش را مبتني بـر روح و تجليـات مختلـف     چرا هگل موضوع محوري انديشه: بنابراين لازم است كه دريابيم

ي اسـاس و يـا    منزلـه  آيا ممكـن اسـت كـه بـه جهـان و جامعـه، بـه        قرار داد؟) روح جهان، روح قومي(آن 

گردد، تأمل كنيم؟ آيـا جهـان و جامعـه، امـوري خـود دانـا و        نگرانه به روح باز مي جوهري كه به نحو كل

و از همـه  آيـا آزادي، گـوهر روح اسـت؟    ي عمل روح جهـان اسـت؟    آيا تاريخ، نتيجهخودآگاه هستند؟ 

ويژه روح قومي به چـه معناسـت    ژوهش آن است كه دريابيم وجوه ديگر روح، بهتر هدف نهايي اين پ مهم
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 ي هگل بـا  در نتيجه چگونه فلسفه و دهد؟ مي نظام فلسفي خود به نحو منطقي قراررا در  و هگل چگونه آن

  ؟سازد ارتباط تنگاتنگي برقرار ميي او  تاريخ فلسفه

ي هگـل مطـرح    تـوان در خصـوص روح در فلسـفه    هـايي اسـت كـه مـي     ترين پرسش ها برخي از اصلي اين

هاي تخصصي  ها و سخنراني است و در همايش مورد بحثروزه همچنان ها ام برخي از اين پرسش .ساخت

ي  وسـيله  روح بـه آيا «كه اينعنوان مثال  به .دارد ادامهها همچنان  مطرح شده و تلاش براي پاسخگويي به آن

هـاي   ي روح مطلـق، جـايگزين مابعدالطبيعـه    ي تاريخ است؟ آيـا فلسـفه   شود يا اينكه سازنده زمان نابود مي

آيـا هنـوز گفـتنِ    كنـد؟   را دوباره در بالاترين ظهورش بازسازي مـي  شود يا اينكه حتي آن جزمي پيشين مي

حتي امروزه اين مسئله مـورد پـژوهش    7»روحِ دين، روحِ فرهنگ، روحِ نقاشي و يا موسيقي معنادار است؟

شمول روح، منسوخ شده اسـت و يـا    مفهوم بنيادين و همه هاي فلسفي و علمي رايج، در بحثاست كه آيا 

و اينكـه امـروزه مفهـوم روح     تقليل داده شده است و يا آنكه با قوت بيشـتري در حـال بكـارگيري اسـت؟    

رزش تواند ادعـاي ا  هاي روانشناسي، سياست، تاريخ، هنر و دين هنوز مي هگل و كاربردش در مورد شاخه

ي  امـروزه فلسـفه  «و به بيـان كلـي    هاي جديد فراهم سازد؟ و اعتبار عيني كند و نوعي تشخيص را در بحث

و آيا بكارگيري آن در چنين شرايط زمـاني، همچنـان    8»تواند ادعاي فعليت كند؟ روح هگل تا چه حد مي

  معقول و معنادار است؟

دي مطـرح اسـت و البتـه مـا فرصـت پاسـخگويي بـه        طور ج ـ هاي بنياديني است كه امروزه به ها پرسش اين

هـا   تـرين آن  كنيم تا به اصلي بنابراين همانطوركه بيان گشت، سعي مي. ها را در اين رساله نداريم ي آن همه

سازي معناي آن و رفع  كه مرتبط با وجه خاصي از روح هگل، يعني روح قومي است، پرداخته و در روشن

  .مابهام از مفهوم آن، كوشش كني
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  هاي كار ي دشواري بارهدر
  

ها و مشـكلاتي همـراه خواهـد     دشواري است كه با سختيامر  ،اين هدف تحققاست كه به ذكر البته لازم 

شود، در اينجا نيز وجود دارد، خصوصـاً در   آنچه كه بطور رايج در مورد سختي زبان آلماني گفته مي. بود

هگـل  . خود داراي زبان دشوار و اصطلاحات خاصي است مورد فيلسوف آلماني زباني همچون هگل، كه

هـاي او از هـر فيلسـوف ديگـري      در ميان انديشمندان غربي معروف به دشوارگويي است و لذا فهم نوشـته 

در . بنابراين علاوه بر سختي زبـان آلمـاني مـا بـا دشـواري زبـان هگلـي نيـز مواجـه هسـتيم           .دشوارتر است

اول آنكه زبـان آلمـاني   : كرداشاره توان  ميي جالب توجه  ند نكتهخصوص علت دشواري زبان هگل به چ

حتي با گذشـت سيصـد    .ي كوتاهي در خصوص بيان مطالب علمي و مفاهيم فلسفي دارد تا حدودي سابقه

 .بـه آلمـاني ترجمـه نشـده بـود      ييونـان هان اسـلام، كتـابي از حكمـاي    سال از نهضت ترجمه در ايران و ج

نيز ثبات  9فيشتهحتي پيش از هگل، . هاست ي در برخورد اختصاصي هگل با واژهي ديگر اين دشوار ريشه

. ديـد  دانسـت و تثبيـت واژگـان را پـس از تكميـل نظـام فلسـفي، مناسـب مـي          مصطلحات را مطلـوب نمـي  

در . كـرد  نيز با قائل شدن به لزوم وجود مفاهيم ميانجي، تقابل مطلق ميان مصـطلحات را رد مـي   10شلينگ

ترتيـب   بـدين  .هاي مهم و بارزي را در زبـان فلسـفي پديـد آورد    كري بود كه هگل دگرگونياين شرايط ف

ذكر اين نكته البته . اي را به زبان آلماني بخشيد العاده هاي علمي و فلسفي، توان فوق هگل براي بيان انديشه

اژگان موجـود  و، ليكن از توان و قدرت نهفته در كند كه هگل جعل اصطلاح نمي رسد ضروري به نظر مي

عنوان مثـال او بـراي يـك واژه كـه داراي معنـاي متـدوالي بـود، معـاني          به 11.برد ي لازم و كافي را مي بهره

گرفت و يا كلمات مترادف رايج را از يكديگر جدا كـرده و بـه هـر يـك معنـاي       ديگري را نيز در نظر مي

هگل به تـاريخ و تكامـل هـر چيـز در طـول      اعتقاد  ،در كلام اين دشواريِ دليل ديگرِ 12.بخشيد مياي  ويژه

هگل بر اين باور است كه بايد اجازه داد تـا هـر لفظـي مراحـل تكـاملي خـود را بپيمايـد و        . باشد ميتاريخ 

ي فيلسوف را در اين زمينه، تكامـل بخشـيدن    ترتيب او وظيفه بدين .طور ديالكتيكي متحول شود معنايش به

ي او  اي است كه دشواري فهـم فلسـفه   ي او به گونه هگلي و انديشه همچنين جنس تفكر 13.داند به زبان مي

دهند كه گويا در بسـتر مـرگ گفتـه     در اين مورد سخني به خود هگل نسبت مي. زبانزد خاص و عام است
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جا گويـا هگـل روي خـود را برگردانـده      ايندر (او نيز تنها يك تن حرف مرا فهميده است، و تازه «: است

  .14»درستي نفهميده است هرگز به) يدن نفس آخر بگويداست تا پيش از كش

ي برداشتي صحيح از  ي او و نيز ارائه تر فهم مقصود اصلي هگل و درك درست فلسفه ها مهم نايي  از همه

ي  هاي مختلف و بلكه متضاد از فلسفه با وجود برداشت. مفهوم روح، به ويژه مفهوم روح قومي هگل است

او نيـز  مورد خواسـت  در حقيقت، ي هگل كه  رست و رويكردي متناسب با فلسفهي برداشتي د هگل، ارائه

ي  و امكانـات موجـود از عهـده   دشواري است كه ما سعي داريم در حد توانايي خود،  باشد، كار بسبوده 

  .دستيابي بدان برآييم

نقل قولهاي مسـتقيمي   هاي ما آن است كه تا حد ممكن ترين برنامه براي دستيابي به اين منظور يكي از مهم

ي اوسـت كـه توضـيح     كه تأكيد ما بيشتر بر روي دو اثـر عمـده  (جاي مانده از او  را از خود هگل و آثار به

، امـا در  نظر رسـد  كننده به خستهممكن است كه در آغاز كار، اين روش . معرضه كني) را خواهيم آورد آن

ي حاصله، رويكرد هگل بوده و مـا متمايـل بـه هـيچ      ادامه و خصوصاً در انتها مطمئن خواهيم بود كه نتيجه

ضـمن اينكـه بـا آوردن عبـارات مسـتند از سـوي       . ايم نشده) تفسير راست و يا چپ(تفسير خاصي از هگل 

ي هـر   تا براي ارائه شده استبنابراين سعي  .ايم احتراز كرده اوي  ي تفسيري ناپخته از انديشه هگل، از ارائه

اي از سخنان خود او آورده شود تا اسـاس كـار بـر     هگل، شاهد و قرينهظريات نگونه ادعايي در خصوص 

  .گرددي محكمي بنيان  پايه

ترين مشكلات پژوهش در خصوص اين موضوع، عدم وجود منبعي خاص است كـه   اما شايد يكي از مهم

در  نگيـري آ  ي مفهـوم روح قـومي و مسـير شـكل     در آن بطور اختصاصي و دقيـق بـه بررسـي موشـكافانه    

اين رسـاله بـه منبـع     ي نگارندهتوان گفت كه  دست كم مي در اين خصوص. ي هگلي پرداخته باشد انديشه

نهايت چيزي . مستقلي كه بطور خاص و ويژه تأمل ژرفي در اين موضوع كرده باشد، برخورد نكرده است

يك بخـش خـاص بـه     كه نگارنده در اين زمينه پيدا كرده است، چند منبع خاص است كه در آن، تنها در

، ابتـدائاً  مجموعهبنابراين نگارنده مجبور به پيدا كردن قطعات اين . بررسي مفهوم روح قومي پرداخته است

ي تفسـيري   ي مفسـرين پـس از او، بـوده و بـه جهـت پرهيـز از ارائـه        وسـيله  از طريق آثار هگل و سپس بـه 
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لذا بـا وجـود ايـن    . ي كار آورده است در ميانه ها و استنادات زيادي را قول نادرست و برداشتي ناپخته، نقل

  .مشكلات اميد است كه در پايان و با وجود فرصت كوتاه اثر درخوري ارائه گردد

  
  

  وجه امتياز اين رساله و ي اين كار ي سابقه درباره
  

در مـا  . ي آلماني و خصوصاً هگلي صورت گرفته اسـت  اي بر روي انديشه هاي گسترده مطالعات و بررسي

به  همانطور كه پيش از اين نيز بيان گشت،  شخص نگارندهكنيم، اما  ر متعددي برخورد ميآثاين زمينه با ا

قرار داده باشد، برخـورد   طور اختصاصي مفهوم روح  قومي را مورد توجه و پژوهش خود اثر خاصي كه به

فصـل خـاص بـه ايـن     هـا يـك   نهايت چيزي كه در اين زمينه وجـود دارد، اختصـاص دادن تن  . نكرده است

  .موضوع است

، ي تـاريخ هگـل   مقدمـه بـر فلسـفه   آورد كه با عنوان  15ژان هيپوليت توان نامي از كتاب ر اين ميان ميد

ايـن كتـاب از    .ي روح قومي اختصاص داده است به مسئله "Volksgeist"فصل اول اثر خود را با موضوع 

  .سوي باقر پرهام به زبان فارسي نيز ترجمه شده است

كـه از سـوي    ي تـاريخ  هگل و فلسفهتوان در اين زمينه يادآور شد كتابي است با عنوان  ثر ديگري كه ميا

اين كتاب نيز مشتمل بر دو بخش است، در بخـش دوم آن كـه    .نوشته شده است  16كارني جوزف مك

روح قومي  هومنويسنده مف رسد كه به نظر مي "مردمان"پردازد، در فصل نهم با عنوان  به موضوع تاريخ مي

  .پردازد مي آنرا مد نظر داشته و به روشن ساختن 

معنـا و  و شـود  طور اختصاصي به موضوع روح قومي پرداخته  بنابراين در اين رساله تلاش شده است كه به

سازي اين اصطلاح بـه عنـوان يكـي از     بديهي است كه روشن. گرددي هگلي روشن  در انديشهجايگاه آن 

تـا   داردهـاي لازم   اي است، نياز به مقدمات و زمينـه  ويژههگل كه داراي جايگاه تفكر مصطلحات بنيادين 

براي رسيدن . خوبي نمايان شود ي هگلي به گيري آن در انديشه ي شكل ضرورت وجود اين مفهوم و نحوه


